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نگاهي به نمایش یك زندگي بهتر نوشته 
مسعود هاشمي نژاد و کار شهاب حسین پور

 از نو انسان شدن

از زماني که هســتي آغاز شد و انسان پا به عرصه  �
وجود گذاشــت میل به بقا و ادامــه زندگي همواره با 
او بوده اســت. البته در همه موجــودات زنده این امر 
غریزي مشــاهده مي شود، اما انســان به خود مي بالد 
چون اشرف مخلوقات نامیده شده است. فلسفیدن را 
آغاز کرد و راه هایي متمایز و انساني براي حفظ خویش 
و تعریف زندگــي به وجود آورد. بنابراین شــاید بهتر 
اســت همیشه نگاهي به عقب بیندازیم و از نو انسان 
و مســائلش را تعریف کنیم. جنگ بي رحم و خشــن 
اســت. امروزه در همه جاي دنیا و در تمام فرهنگ ها 
و شاخه هاي هنري، از جمله تئاتر، سعي بر این است 
که این قســاوت و سنگدلي را آشکار و تا حد امکان از 
آن پرهیز کنند. حتي در آمریکا که به اصطلاح ابرقدرت 
نامیده مي شود با تئاترهایي همچون «کتاب مورمون» 
و «مســافران راه هاي دور» زشــتي جنــگ به تصویر 
کشیده مي شــود و انسان را به نوع دوستي و تعاملات 

مصالحه آمیز تشویق مي کند.
پس چطور مي شــود مــردي که به قصــد دفاع 
از کشــور و نجات جــان هموطنانــش مي جنگد، در 
لحظه اي کوتاه و بحراني وسوســه مي شــود و براي 
دورنگاه داشتن خود از آلودگي بمب شیمیایي، ماسک 
را از چهره هــم رزم دیگرش برمــي دارد؟ فقط با این 
توجیه که او زخم بزرگي برداشــته و بســیار به مرگ 
نزدیک اســت، براي سرنوشــت او تصمیم مي گیرد. 
این چنین مي شود که نه  فقط در رفتار با خانواده بزرگ 
جامعه بلکــه در خانواده کوچک تر، یعني همســر و 
فرزندان، نیز شکست مي خورد. کابوس و عذاب چون 
ســایه اي مدام دنبالــش مي کنــد و در جایي دیگر، در 
مشــاجرات درون خانواده بار دیگر نیت غیرانساني در 
ســر دارد؛ هنگامي که مي خواهد به فرزند بزرگ ترش 
به علت شکســت و ناکامي حمله ور شود و با صداي 
زنــش لحظه اي به خــود مي آید. او که بــراي گذران 
زندگي در گوشــه خیابان دستفروشي مي کند و میان 
وســائلش قاب عکســي قدیمي از خود در جبهه به 
نمایش گذاشته که ماسک بر صورت دارد، نا خودآگاه 
مــا را به یــاد پیرمرد خنزرپنزري مشــکوک داســتان 
بوف  کــور مي اندازد. شــاید مــرد این نمایــش هم از 
خیلي وقت پیش، یعنــي از همان زمان جنگ، باورها 
و اعتقاداتش را با برداشتن همان ماسک فروخته بود.

در قســمت دیگر داســتان مــادر را مي بینیم که 
به عنوان یکي از ســتون هاي اصلي خانواده، باز براي 
حفظ و ادامه زندگي صحنه نابودي همســرش را به 
دســت فرزندان فقط تماشــا مي کند و هنگامي که او 
با التماس یک لیــوان آب مي خواهد، بــاز مادر خود 
را تســلیم خواســت فرزندان کــرده و از دادن آب به 
همســرش خــودداري مي کند.  بدیهي اســت که در 
چنیــن خانواده اي با این ریشــه ها و بنیــان اخلاقي و 
انســاني سســت و ناپایدار فرزند بزرگ تر به کشــوري 
دیگر مي رود و ســعي مي کند تا هر چه مي تواند خود 
را از این ریشه ها دور کند. اما این کار غیرممکن است. 
بســیار برایش دشوار است تا از این مهلکه جان سالم 
به در برده و به موفقیت دســت یابد. بعد از ســال ها 
بازمي گــردد و با خانواده اي مصیبــت زده و وضعیتي 
فلاکت بار روبه رو مي شــود که چشــم به بازگشــت و 
نجات او دوخته اند. فرزند کوچک تر متأسفانه به بلوغ 
عقلي و فکري متناسب با سنش نرسیده و در عین حال 
تشــکیل خانواده اي دیگر داده اســت. مدام در بحث 
و مشــاجره با همسر جوانش به ســر مي برد. با اینکه 
مشکلات بسیار اساسي تر و ریشه اي تر به نظر مي آیند، 
آنها تنها حلال مشکلاتشــان را پــول مي بینند. در این 
نابساماني ها و مشــاجرات، هرکدام از شخصیت هاي 
داســتان جداگانه خوابي تعریف مي کنند که مي توان 
گفت فقط یک خواب معمولي نیســت. با تعریف این 
خواب ها مي توان در شــخصیت و اساس شکل گیري 
افکارشــان دقیق تر شــد. مي توان فضایي را که چنین 
افــرادي در آن پرورش یافته  انــد، به خوبي درک کرد. 
شــاید با گوش دادن به این خواب ها به خوبي متوجه 
فرهنــگ و طبقــه و کلاس خانوادگــي و اجتماعــي 
شــخصیت ها مي شــویم. هر چنــد در مجــال کوتاه 
نمایــش نمي توان ایــن جزئیات را تشــریح کرد، ایده 
خواب ها میان بري است که ما را به گوشه هاي پنهاني 
و دروني این شــخصیت ها مي برد. نــوري که هنگام 
تعریف خواب، روي هر بازیگر متمرکز مي شــود توجه 
تماشــاگر را بیشــتر به او و حرف هایش جلب مي کند 
تا لحظه اي چشــمانمان را ببندیم و خود را در دنیاي 
خواب و آرزوهاي آنان تصور کنیم. بدیهي اســت که 
در چنین آشــفته بازاري، داســتان پدر در میدان جنگ 
در اجتماع کوچک تر خانواده دوباره تکرار مي شــود و 
فرزندان به این بهانه که پدر ریه هایش مشــکل دارد، 
مي خواهند به مریضي اش دامن زده و از عواید حاصل 
از بیماري پدر اســتفاده کنند. هشــدار بســیار مهمي 
در نمایش وجــود دارد که مي گویــد: کودکي به دنیا 
مي آید. در این شــرایط دشــوار عروس خانواده باردار 
نیز هست؛ این یعني بســیار مراقب باشید، اگر انسان 
دست از غفلت و ســهل انگاري هاي خویش برندارد، 
زنجیره معیوب ارزش ها و عواطف انساني در همه جا 
و در همه نســل ها ادامه مي یابد. تماشاگر با دیدن این 
نمایش قطعا به خود مي آیــد و درمي یابد که باید در 
خــود و اجتماع کوچکــي کــه در آن زندگي مي کند، 
یعني خانواده اش، تجدیدنظر کند. طراحي صحنه که 
مکان ســرد و بي روح مرده شور خانه را نشان مي دهد، 
یادآور مرگ اســت. مرگ انسان، ارزش ها و آرمان هاي 
متعالي اش، در نتیجه اگر دســت به کار نشــویم همه 

ارزش ها و تعاریف انساني نابود مي شوند.

روزنه آبى

درباره پوستر جشنواره سي وششم تئاتر فجر
لبخند بزن هنرمند

آنچه به شــکلي کوتاه مي نویسم، حاصل دو خبر  �
اصلي و فرعي درباره پوســتري اســت که ســیامک 
فیلــي زاده، هنرمند معاصــر ایراني، براي جشــنواره 
تئاتــر فجر طراحي و ارائه داده اســت. خبر اول خود 
طراحي و بازگشت فیلي زاده به عرصه گرافیک است 
که حسي بینابیني را در من ایجاد کرد. عبور فیلي زاده 
از حــوزه گرافیک، دســت او را تمام معنا بــاز کرد تا 
بتواند حوزه هــاي دیگري را بیازماید. همین فراروي از 
گرافیک باعث پدیدآمدن مجموعه هاي بسیار نفیس 
و تأثیرگذاری شد؛ تا حدي که موزه هاي معاصر جهان 
خواستار خرید آثار او شدند و خریدند آنچه را که باید 
مي خریدنــد. عبور از گرافیک از ایــن زاویه به نفع او و 
نیز به ســود هنر معاصر ایران تمام شــد. تجربه هاي 
هنري فیلي زاده نوعي پوســت اندازي از یک ســو و از 
سمت دیگر، خوانش ریزبینانه اش از موقعیت ایران و 
فرهنگ معاصر ایراني بود؛ تجربه هایي که به اشکال 
مختلف ارائه شد. او زبان بصري خود را هرچند متنوع، 
پیدا کرده است و این راه را ادامه خواهد داد. بازگشت 
فیلي زاده به عرصه گرافیک با نوعي سرپیچي از قواعد 
عرفي در گرافیک ایران همراه بود. او با عبور از گرافیک 
و بازگشت به آن، تغییري را نشان داد که هر هنرمندي 
باید آن را تجربه کند. عبور از قواعد عرفي و رســمي و 
درعین حال نگاه معاصر و نــه نگاه معطوف به بازار. 
اگر هنرمند شــجاعت داشــته باشــد و این الزامات را 

درک کند، مي تواند ردپایــي از خود در عرصه جامعه 
برجــاي گــذارد و اگرنه به فهرســت صدها و صدها 
هنرمند بي مایه مي پیوندد. پوســتر امســال جشنواره 
تئاتر فجر مصــداق همین درک موقعیت ها و الزامات 
اســت؛ پوستري ســاده که هم معاصر بودن را متذکر 
مي شــود و هم زندگي روزمره را بــه طنز و کنایه نقد 
مي کنــد و هم آیکوني معاصر را از قالب و زمینه خود 
خارج و به زمینه (کانتکســت) دیگــری مي برد. این 
انتقال کار ســخت و شجاعانه اي اســت. ایموجي ها 
یــا همــان صورتک هــاي طراحي شــده در فضــاي 
مجازي که همواره آنهــا را در فضا و کادر کوچک در 
دســت مان مي بینیم، ناگهان تبدیل به آیکون و پوستر 
یک فســتیوال هنري مي شود. هنرمند در اینجا به طور 
واضحــي از زندگي روزمره مي گویــد و نیز از تغییرات 
بنیادین ارتباطات بشــري. اندوه و شــادي هایمان را با 
صورتک ها نشــان مي دهیم. مگر نه اینکه تئاتر هنري 
اســت بازتاب دهنده موقعیت جوامع و انســان؟ مگر 
نــه اینکه هر آنچــه در جامعه مي گــذرد، در هنر به 
اشــکال مختلف بازتاب مي یابد؟ چه چیز را هر روز و 
شب در ذهن و دیده هایمان بازتولید و تکرار مي کنیم؟ 
ارتباطات چگونه شکل مي گیرد؟ فیلي زاده پاسخ ها را 
مي داند (همگان مي دانند) و به بهترین شــکل آنها را 
بیان مي کند (همه نمي توانند). شــاید یکي از کارهاي  
هنرمند، همین باشــد: یافتن و بیان صحیح موضوع و 
نه فراتــر از آن. اما خبر دوم حملاتــي بود که به این 
پوستر شده که حاکي از موفقیت تلاش هنرمند است. 
فیلي زاده درســت به هدف زده است! گفته  اند توهین 
به تئاتر اســت؛ هیچ ردي از اســتهزا و توهین در این 
ایده و اثر وجود ندارد. اگر هست، طنزي است نقادانه 
و بُرنــده که حقیقت را آشــکار مي کند. آشکارشــدن 
حقیقت و موقعیت انســان امروزي براي خود انسان، 
ناراحت کننده است؛ درست مانند آشکارشدن راز ادیپ 
شــهریار. ما در بند صورتک ها و تمثیل هاي قراردادي 
هســتیم و تئاتــر مي تواند این صورتک هــا را به مثابه 
نماد امروزین بشریت نشانمان دهد. با دیدن این نماد 
در ابعــاد بزرگ، واضح اســت ناراحت مي شــویم. از 
صورتک هاي یوناني تراژیک، از ماســک هاي ژاپني در 
کابوکي و کاتاکالي هندي این چنین ســقوط کرده ایم. 
منتقدان هم مي دانند که فیلي زاده درســت مي گوید، 
درست به نمایش گذاشته و درست ارائه کرده است؛ 
امــا بالاخره باید مخالفت کنند تــا هویت بیابند. گویا 

هویت ما در نه گفتن ماست.

نگاه روز

اروند میزبان «تجلی اراده ملی» 
جشنواره فیلم فجر

گــروه هنر: مراســم اختتامیه بخــش «تجلی  �
اراده ملی» سی وششــمین جشنواره فیلم فجر به 
میزبانــی منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشــهر 
برگزار خواهد شــد.  مراسم اختتامیه بخش «تجلی 
اراده ملــی» در آبادان برگزار خواهد شــد و معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اروند بعد از 
پایان جشنواره فیلم فجر میزبان سینماگران و داوران 
بخش تجلی اراده ملی خواهد بود.  این مراسم عصر 

سوم اسفندماه در آبادان برگزار خواهد شد. 

جارچى
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گروه هنر: علی ژکان که ســال گذشــته در ســکوت خبری تازه ترین اثر 
ســینمایی اش را کلید زد، امســال برای حضور در جشنواره سی وششم 
فیلم فجر با فیلم «اولین امضا برای رعنا» ثبت نام کرد. فیلم درباره زندگی 
نویسنده ای است که در شــرایط امروز جامعه زندگی و کارش به تصویر 
درآمده اســت. ژکان برای این فیلم از چهره ها استفاده نکرده و به سراغ 
بازیگرانی رفته اســت که با حال وهوای داســتان تناسب داشته باشند؛ 
اما تازه ترین اثر سینمایی ژکان در فهرســت انتخابی هیئت داوران این 
دوره از جشنواره موجود نیست و به عبارتی کنار گذاشته شده است. فیلم 
متفاوتی که به نظر کارگردان طبیعی ترین انتخاب برای هر جشــنواره ای 
است؛ زیرا با هدف طرح ارزش های سینمایی ساخته شده است. ژکان در 
گفت و گو با «شرق» از انتقادش به نحوه برگزاری سی وششمین جشنواره 

فیلم فجر صحبت کرد که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

   شما نســبت به چگونگی برگزاری جشــنواره سی وششم فجر نقد  �
دارید؟

بله، همان طور که همه می دانیم، جشنواره فیلم فجر در کنار جشنواره 
موسیقی و تئاتر به مناســبت پیروزی نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد 
و بــه اجــرا درآمد و همه این جشــنواره ها با یک هــدف معین که همان 
برگزاری جشــن پیروزی نظام جدید اســت تا به امروز برگزار شــده است؛ 
بنابراین ماهیت این جشــنواره ها یک جشنواره مناسبتی و موضوعی است 
که مأموریتش به نمایش درآوردن دســتاوردهای یک سال سینمای کشور 
است؛ در نتیجه اساســا ما با یک برگزاری نمایشگاه سروکار داریم؛ نه یک 

فستیوال رقابتی مثل فستیوال های جهانی.
  به نظر شما جشنواره نمی تواند رقابتی باشد؟ �

چرا می تواند؛ چنانچه در ادوار گذشــته بخــش رقابتی آن نیز به اجرا 
درمی آمد. صحبت بر ســر ماهیت جشــن گونه جشــنواره اســت. فرض 
کنید مثل جشــن خرمن در شــکل روســتایی آن به عبارتی دستاوردهای 
تولیدکنندگان با هدف حمایت از آنها و ارتقای کمّی و کیفی سینمای ملی 
در بخش های دیگــر به نمایش درمی آمد؛ حتی در دوره هایی درجه بندی 
فیلم هــا و نوبت دهی به اکران آنها صورت می گرفت؛ اما امســال ناگهان 
شــورای سیاست گذاری جشــنواره فیلم فجر تصمیم به محدودکردن آن 
می گیرد. تصمیم به برجســته کردن رقابتی جشــنواره می گیرد و صحبت 
از ارزش های ســینمایی و هنری می کند و فیلم های بســیاری را از گردونه  
نمایش حذف می کند. آن هم از سوی جشنواره  ای که کاملا دولتی است و 
مأموریت ذاتی اش نمایش شکوه و جلال تولیدات یک ساله سینمای کشور 

است. این همان تناقضی است که من به آن انتقاد دارم.

  بنابراین شما با رقابتی بودن جشنواره مشکلی ندارید؟ �
اصلا و ابدا؛ اما همین برجســته کردن حالت رقابتی جشنواره امسال با 

اصول جهانی آن در تعارض است.
  یعنی چه، منظورتان چیست؟ �

دبیر جشنواره مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی است و در رأس شورای 
سیاست گذاری آن ریاست محترم ســازمان سینمایی کشور نشسته است. 
تیم اعضای هیئت انتخاب از فعالان دولتی هســتند و هیچ کدام ســابقه 
سینمایی معتبر و قابل اعتنا در هنر سینما ندارند. هیچ افق و چشم اندازی 
هم از هویت جشــنواره رقابتی در دســت نیســت و هیچ کس نمی داند با 
چه جور جشنواره ای سروکار دارد. چه ارزش های هنری و سینمایی مدنظر 
هیئت انتخاب و دبیر آن اســت. قرار اســت این جشــنواره چه تأثیری در 
سینمای ملی داشــته باشــد، چه چیزی را می خواهد ارتقا دهد، انتخاب 
فیلم هــا براســاس چه معیارهــا و ارزش هایــی صورت می گیــرد. هیچ 

توضیحی وجود ندارد، جز به فرموده و اراده و میل مدیران!
   بالاخره به نظر شما ما با چه جور جشنواره ای طرف هستیم؟ �

همان طور که دبیر محترم جشنواره در مصاحبه های خود گفته است، 
تمام تلاش شان این بوده که بی حاشیه ترین فیلم ها را داشته باشند؛ یعنی 
ما با جشنواره ای طرف هستیم که نمی  خواهد هیچ شهامتی از خود نشان 

دهد.
   مگر فیلم شما حاشیه ساز است؟ �

نمی دانم، فکر می کنم شــاید به نظر آقایان این طور رســیده؛ چون در 
دو گونه ای که بیشترین فیلم های جشنواره را تشکیل داده اند، نمی گنجد.

   منظورتان چه جور فیلم هایی است؟ �
فیلم های ژانر جنگی و تجاری.

   مگر این  گونه های سینمایی اشکال دارد؟ �
وقتی مســئولان صحبت از تنــوع آثار و گونه های متفاوت ســینمایی 
می کنند، طبیعی به نظر نمی رســد که فیلم های جنگی ارگانی و آثار طنز 

بیشترین رقم فیلم های انتخاب شده را تشکیل دهد.
   یعنی به خاطر اینکه فیلم شما نه جنگی و نه تجاری است، انتخاب  �

نشده؟
حتما روزی داوران دلیلش را توضیح خواهند داد؛ اما امروزه متأسفانه 
فیلم هایی با شــعار سینمای تجاری آن هم به معنای سخیف آن سینمای 
ایران را قبضه کرده اســت و سالن های سینما را در اختیار دارد. اوضاع به 

گونه ای شده که ساخت فیلم های هنری تبدیل به یک اتهام شده است.
   شــما با فاصله زیادی از ســاخته های قبلی به سراغ «اولین امضا  �

برای رعنا» رفته اید. 
امثال من ســال ها طول می کشــد تا بتوانند فیلمی بسازند. کسانی که 
آبرو و اعتبار ســینمای بعد از انقلاب مدیون آنهاســت. وقتی هم بالاخره 
موفق به ساخت اثری می شــویم، با تبعیض و نابرابری مواجه می شویم. 
در همین جشــنواره امســال با وجود ضوابــط و مقرراتی که خودشــان 
گذاشــته  اند، دو فیلمی که سال گذشته در هیئت انتخاب دیده شده و چند 
نفر از اعضای آن هیئت در رسانه ها اعلام کرده اند این دو فیلم را دیده ایم 
و رأی نداده ایــم، انتخاب می شــوند یا چند فیلمی کــه هنوز فیلم برداری 
آنها به اتمام نرســیده یا به طور ناقص  تحویل هیئت انتخاب شــده، رأی 
می آورند. خودشان مقررات جشنواره را تعیین می کنند.  خودشان هم آن 
را رعایت نمی کنند. رفتارهایی از این دســت امثال من را به گوشه گیری و 
انزوا می کشــاند؛ اما من مانند گذشته ایمان دارم داور نهایی مردم اند. اگر 
فیلم من حقی داشــته باشد؛ مانند گذشته از ســوی فرهیختگان سینما و 

مردم به حقش خواهد رسید. فقط باید منتظر بمانیم.

گروه هنر: زمانی که شــبکه سه سیما پس از سال ها 
برنامــه ای را مختــص ســینمای ایــران راهی آنتن 
تلویزیون کرد، برای بسیاری از اهالی سینما تریبونی 
که بتوان در آن از مسائل صنفی و تخصصی سینما 
حــرف زد و بتوان با مخاطب  میلیونی رســانه ملی 
صحبت کرد، خوشــایند بود. هرچنــد که این برنامه 
در میانه هــای راه دچار حواشــی و فرازوفرودهای 
بســیاری شــد، اما به زعم بسیاری از ســینماگران، 
وجود این برنامه اتفاق مثبتی بود که جای خالی اش 
حــس می شــود. از آخرین باری که بهــروز افخمی 
و گروهــش از برنامه «هفــت» خداحافظی کردند، 
گمانه زنی های بســیاری مبنی بر اینکه آیا این برنامه 
بار دیگر آغاز خواهد شــد و چه کســی اجرای آن را 
عهده دار می شــود، بــه میان آمد؛ از فرزاد حســنی 

و  کرم پــور  مهــدی  تــا 
چهره های دیگری که در 
مقطعی خاص نامشــان 
از گزینه هــای احتمالــی 
اجــرای ایــن برنامه بود 
صحبــت شــد. امــا در 
روزهــای باقی مانــده به 
سی وششــمین  برگزاری 
جشــنواره فیلــم فجــر، 
این  مجــدد  ازســرگیری 

برنامه بحث های بســیاری به راه انداخته اســت و 
نکته بســیار مهم در این میان شخصی است که در 
صندلی اجرای این برنامه تکیه خواهد زد. در آخرین 
خبرها از برنامه «هفت» شــنیده می شــود که رضا 

اجرای  بــرای  رشــیدپور 
نمــی رود  برنامــه  ایــن 
و بــار دیگر نــام مهران 
مدیری شــنیده می شود. 
ارتباط مهــران مدیری با 
تلویزیــون از زمانــی که 
سریال سازی  به  دیگر  بار 
ادامــه داد و «دورهمی» 
را اجــرا کرد بهتر شــد، 
هرچنــد که نــام مدیری 
در این مدت از گزند حواشــی متعدد در امان نبوده 
است، اما به نظر می رسد او یکی از گزینه های اصلی 
اجرای برنامه ای است که قرار است در طی برگزاری 
جشنواره فیلم فجر، میزبان بسیاری از اهالی سینما 

باشــد. در چند روز اخیر نام محمدرضا شهیدی فرد، 
مهران مدیری و رضا رشیدپور جدی ترین گزینه هایی 
بوده اند کــه اجرای برنامه «هفت» به آنها ســپرده 
خواهد شــد. از میان این افراد، رضا رشــیدپور چند 
روز پیــش در برنامــه زنده «حالا خورشــید» درباره 
حضور در «هفــت» اظهار بی اطلاعــی کرد که این 
شــائبه ایجاد شــد که مذاکره ای با وی نشده است، 
اما طبــق آخرین خبرها، دســت اندرکاران «هفت»، 
هم با او و هم با مهران مدیری وارد مذاکره شده اند. 
ظاهرا تاکنون حضور مهــران مدیری در ویژه برنامه 
جشــنواره فیلم فجر قطعی تر اســت، امــا باید دید 
توافقات نهایی به چه سمت وسویی خواهد رفت و 
آیا مدیری در تازه ترین حضورش در تلویزیون، اجرای 

این برنامه سینمایی را خواهد پذیرفت؟ 

گروه هنر: حوزه خیاباني یکي از شش قسمت تعریف شده 
در بخش خارج از صحنه (آف اســتیج) سي وششــمین 
جشــنواره بین المللي تئاتر فجر اســت که در این بخش 
۱۷ نمایش اجرا مي شــوند. در متن پیش رو، ۱۷ اثر حوزه 
خیاباني که از شهرهاي تهران، لاهیجان، مریوان، سنندج، 
ایلام، مشــهد، بروجرد، یزد، آبادان، رشــت و رودســر به 

جشنواره راه یافته اند، معرفي مي شوند. 
یک ســوءتفاهم کوچک: این نمایش به نویســندگي، 
طراحــي و کارگرداني امیر رجب پــور، یکي از آثاري 
اســت که براي اجرا در این دوره از جشنواره انتخاب 
شــده. همه چیز از یک پیامک شروع شد؛ پیامکي که 
در آن نوشته بود حقوق شهروندي را نوشتیم و لطفا 

بروید مطالعه کنید....
تر خشک تفکیک: این نمایش به نویسندگي حسن حامد 
و با کارگرداني شیدا خانزاده، یکي دیگر از آثاري است که 
براي اجرا در این دوره از جشنواره انتخاب شده است. در 
خلاصه داستان این اثر آمده است: ابِي درختي و داریوش 
موشــه، به خاطر مصرف بیش از حد مواد و آلوده کردن 
محیط زیست به کما رفته  اند و میان زمین و آسمان گرفتار 

شده  اند و... .  
جاده قیــدار: این نمایش بــه نویســندگي و کارگرداني 
مشترک شــهریار بهاري و علي رضاپورجعفر، یکي دیگر 
از آثاري اســت که بــراي اجرا در این دوره از جشــنواره 
انتخاب شــده اســت. درویش، روح یک انســان مرده را 
در بنــد و زنجیر به میان مردم مي آورد و از او مي خواهد 
داستان مرگ خود را تعریف کند و در این میان همسرش 

که مشغول چاي فروختن است، وارد ماجرا مي شود... .
جنگ زیر پوست: این نمایش با نویسندگي مشترک امین 
جوکار و بهنام کاوه و با کارگرداني بهنام کاوه، دیگر اثري 
است که براي اجرا در این دوره از جشنواره انتخاب شده 
است؛ داستان واقعي «امین جوکار» که پدر و مادرش در 
زمان جنگ به عنوان پرستار در جبهه هاي جنگ مشغول 
خدمــت بوده اند. این دو دچار بیماري گال مي شــوند و 
موقع بازگشت به خانه نمي توانند بچه خود را بغل کنند 
و مجبورند از او دوري کنند. این خاطره تلخ در ذهن امین 

مانده است و مسبب این اتفاق را جنگ مي داند.
صــادره از اروند(خَین): ایــن نمایش با نویســندگي و 
کارگرداني مشترک فرامرز غلامیان و هیام احمدي تولید 
و براي اجرا در این دوره از جشــنواره انتخاب شده است. 
این نمایش از زبان اروندرود روایت مي شود که به شکل 

یک شخصیت، خاطرات قدیم آبادان و هشت سال دفاع 
مقدس را بیان مي کند... .

مخاطب خاص: این نمایش به نویسندگي کرامت یزداني 
و کارگردانــي مریم نیک آیین، دیگر اثري اســت که براي 
اجرا در این دوره از جشــنواره انتخاب شده است. گوشي 
سارا در آســتانه ازدواجش توســط یک نفر هک شده و 
شــخص هکر قصد دارد با عکس و اطلاعات خصوصي 

سارا، او را تهدید و از او اخاذي کند... .
تولیــدي لیلي و مجنون: ایــن نمایش به نویســندگي و 
کارگرداني پژمان شــاهوردي، یکي دیگر از آثاري اســت 
که براي اجرا در این دوره از جشــنواره فجر انتخاب شده 
اســت. مجنون که از نظر هوشي در سطح بالایي است، 
موفق به کسب تندیس بلورین جشنواره جوان خوارزمي 
مي شود، اما بر آن است تا سطح دانش خود را ارتقا دهد 
و به کشــف نایافته هاي جهان دست یابد. مجنون سوار 
کشتي مي شود، اما کشــتي اش غرق شده و در جزیره اي 

ناشناخته با لیلي آشنا مي شود و... .
آخرین مرزهاي اشــتغال: این نمایش به نویســندگي و 
کارگرداني ســوران حسیني، یکي دیگر از آثاري است که 

بــراي اجرا در این دوره از جشــنواره فجر انتخاب شــده 
اســت. تلویزیوني در حال پخش تیــزري با موضوع رفع 
بي کاري است که مورد تمســخر مردم قرار مي گیرد، اما 
کم کم مردم جذب شــده و برایش کــف مي زنند، اگرچه 
در پایان مشــخص مي شود سهم مردم از ایجاد اشتغال، 

کولبري است و... .
ویروس: این نمایش به نویســندگي و کارگرداني سعید 
خیراللهي، یکي دیگر از آثاري اســت کــه براي اجرا در 
این دوره از جشــنواره فجر انتخاب شــده است. زندگي 
محمود از تولد تا جواني و چگونگي زندگي تباه شــده و 

مرگ ناخواسته اش، توسط چند ویروس روایت مي شود.
تندیسي براي شهر: این نمایش به نویسندگي و کارگرداني 
مختار محمدي، یکي دیگر از آثاري است که براي اجرا در 
این دوره از جشنواره فجر انتخاب شده است. مردي براي 
میدان شهر، مجسمه اي ساخته است، ولي نمی داند سر 

چه کسي را روي مجسمه قرار دهد.
مؤسسه کاریابي: این نمایش به نویسندگي و کارگرداني 
الهه پورجمشــید، یکي دیگر از آثاري است که براي اجرا 
در این دوره از جشنواره فجر انتخاب شده است. زن و مرد 

دست فروشي بر سر جاي فروش اجناس خود با یکدیگر 
درگیر هستند که دو نفر از شرکت کاریابي به آنها پیشنهاد 

کار مي دهند و... .
بوکس: این نمایش بــه طراحــي و کارگرداني محمود 
فلاحي، یکي دیگر از آثاري اســت که بــراي اجرا در این 
دوره از جشنواره فجر انتخاب شده است. مسابقه بوکسي 
براي تصاحــب بازار داخلي ایران بین دو شــرکت کننده 
ایران و چین برگزار مي شــود، اما بوکسور ایراني به خاطر 
عدم حمایت مردم و خریدنکردن کالاي ایراني دستانش 

بسته است و... .
درددل روي خــط حامل: این نمایش به نویســندگي و 
کارگرداني مصطفي کولیوندي، یکي دیگر از آثاري است 
که براي اجرا در این دوره از جشنواره فجر انتخاب شده. 
گــروه نوازنده اي کــه روزگاري نت هــا را از روي خطوط 
حامــل مي خوانده، این بــار خطوط پیاده رو هاي شــهر، 

نت هاي زندگي اش را شکل داده اند.
فرار از زندان: ایــن نمایش به نویســندگي و کارگرداني 
فرامرز قلیچ خانــي، یکي دیگر از آثاري اســت که براي 
اجرا در این دوره از جشــنواره فجر انتخاب شــده است. 
ســه زنداني قصد فرار از زندان دارند. آنها طبق نقشه اي 
که در دست دارند پیش مي روند، اما از جاي دیگري سر 

درمي آورند و... .
داد درد دارد: این نمایش به نویسندگي و کارگرداني عبید 
رســتمي، یکي دیگر از آثاري اســت که براي اجرا در این 
دوره از جشــنواره فجر انتخاب شــده است. در خلاصه 
داســتان این اثر آمده اســت: مردم شهر اســیر ترافیک 
صوتي شده اند، شهري که از در و دیوارش داد مي بارد و 

آدم هایش به جاي حرف زدن داد مي زنند و... .
آینه زندگي: این نمایش به نویسندگي و کارگرداني فاروق 
حســن پور، یکي دیگر از آثاري است که براي اجرا در این 
دوره از جشنواره فجر انتخاب شده است. در این نمایش 
روایتي دراماتیک از زندگي روزمره، عشق، جنگ، شکست، 
پیروزي، خشک ســالي، نیایش، جشن محصول و... مردم 
کردستان، با تکیه بر آیین باستاني و ماندگار این منطقه به 

صورت حرکات آییني ارائه مي شود.
گیله دخت: این نمایش به نویســندگي نــگار نادري و با 
کارگرداني آرزو علیپور، یکي دیگر از آثاري است که براي 
اجرا در این دوره از جشــنواره فجر انتخاب شــده است. 
درخت پربار و سرســبز ده خشک مي شود. اهالي روستا 

براي احیاي درخت تصمیم جدیدي مي گیرند و... .

سپیده صادقی

 علیرضا امیرحاجبی

گفت وگو با علی ژکان

امثال من سال ها طول می کشد تا بتوانند فیلمی بسازند

آیا سکان برنامه «هفت» به دست مدیرى مى افتد؟

۱۷ نمایش خیاباني در جشنواره تئاتر فجر
از «یک سوءتفاهم» تا «گیله دخت»
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